طفولیت

وقتی من خرد بودم بسیار شوخ بودم.  من اکثر وقت خود را در کوچه و یا سر بام می گذراندم. من گدی پران بازی را بسیار خوش داشتم.  من دوستان بسیار خوب داشتم آنها به خانه ما میامدند و من به خانه آنها میرفتم و ما همه با یکدیگر بازی و ساعتیری میکردیم. 

بهترین و خوشترین قسمت زندکی من وقتی بود که من خورد بودم. بدبختانه  اکثر اطفال در این روز ها در افغانستان زندگی خوبی را که باید داشته باشند ندارند. اکثریت آنها در سن هفت سالگی شروع به کار مینمایند تا فامیل خود را اعاشه کنند. آنهانمی توانند به مکتب بروند و اگر به مکتب بروند کسی نخواهد بود که فامیل شانرا نان بدهد. 
Childhood

When I was little I was very naughty. I used to spend a lot of time either in the street or on the roof. I liked to fly my kite a lot. I had a lot of good friends who were coming to our house and I was going to their house. We used to play with each other. 

The happiest time of my life was when I was a child. Sadly these days most children in Afghanistan do not live they way they are supposed to live. Most of them have to start work at the age of seven so that they can feed their families. They can not go to school if they do go to school there will be nobody to feed their families. 
